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ستانه كه از چنـدىانندگان از بخش گـپـى دودر پى استقبـال خـو
گاهىش شيمى و آان آموزپيش به بهانه)ى نشستن پاى صحبت دلسوز

د اختصاصا در مجله به خويافتن از ديدگاه)هاى آن)ها صفحه)هايى ر
امى به سمنان سفر مى)كنيم و باان گرداده است اين)بار با شما همسفر

گو مى نشينيم.ت از اين شهر به گفت)وتلاش و پيش)كسوى پردبير

گفت)و
گو و تهيه)ى گز
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ابـقـتـاند و سـواننـدگـان مـا از خـواى خـو بـرًلـطـفـا  
ماييد.بفر

دادمـاهلد خرطالب عبدالشاه هستم،متـوآقاى عبدالشاه:«من ابـو
اندم.ا در سمنان گذرستان ر. تحصيلات ابتدايى تا دبيـر١٣٢٧سال 

انفتم و همان سال در دانشگاه تربيت>معلم تهر ديپلم گر١٣٤٧در سال 
ل شـدم. پـس ازشـتـه>ى شـيـمـى مـحـض مـشـغـوبـه تـحـصـيـل در ر

حان طر به عنو٥٢ تا اسفندماه سال ٥١ماه سال غ>التحصيلى، از مهرفار
فسنجان به تدريـسستـان رش شهرش>وپرورى در آموزخدمت سربـاز

ستان سمنـانش شهـرش>وپرورداختم. پس از آن به استخـدام آمـوزپر
دم. در اين سال به>طورل بو به خدمت مشغو١٣٨٠آمدم و تا سال در

ل تدريس هستم.»ن نيز مشغولى هم>اكنونشسته شدم وسمى بازر

شته)ى شيمى علاقه)مند شديد و ايـنچطور به ر  
ديد؟اى ادامه)ى تحصيل انتخاب كرا برشته رر

آقاى عبدالشاه:«از آن>جا كه مفاهيم شيمى با استدلال رياضى
ستان در همه>ىدم. در دبيرشته علاقه پيدا كرد، به اين رايم زيبا بوبر
سال٤انستـم دم و توى بـوفق و قوس>ها بجز خط و نقـاشـى، مـودر

د ممتاز باشم. اما در سال آخر بـه عـلـتا شاگـرستان ره>ى دبيـردور
د در كنكور دانشگـاه صـنـعـتـى شـريـ]ه، از وروى يك نـمـركسـر

شكى دانشگـاهشته>ى پزاى كنكـور رماندم. هم>چنين با اين>كه بـرباز
اهنمايىدم، اما با تشويـق و ره اعلام شده بوان ذخيراصفهان به عنو

ىان رواى عالى تـهـرشته>ى شيمى در دانـشـسـرم به ران دلسـوزدبيـر
ت ريشـه>اىا به صوراقع، ديدم كه شيمى هـمـه>چـيـز ردم. در وآور
ندگيم به دنبال يافتن علت>هاسى مى>كند و من هم كه در تمـام زبرر

دم، شيفته>ى جاذبه>هاى شيمى شدم.»بو

نـه تـعـريــIا چـگــونـدگــى رفـقـيــت در زشـمـا مــو  
فقى مى)دانيد؟د موا فرد رمى)كنيد و آيا خو

كت مى>كندم كسى كه در جهت كمال حرآقاى عبدالشاه:«به نظر
فقيت يعنىفقى است. مود موو احساس نااميدى هم نمى>كند، فـر

فق كسى است كهد مـوى در انسان و فرفايى استعدادهاى فطـرشكو
ديكى به اوند و نزضاى خداود در جهت راند از استعدادهاى خوبتو

فقدم هم فكر مى>كنم به طور نسبـى مـود خـواستفاده كند. در مـور
اد رستى خوى و تندرن به شغلم علاقه داشته>ام و تمام انرژده>ام چوبو

ده>ام و سعى داشته>ام كهف كـرانم صرفت دانش>آموزدر جهت پيشـر
جها به زبانى ساده و با دلايل كافى و مناسب و با توتدريس مطالب ر

ان پياده كنم.»به سن و مقطع تحصيلى دانش>آموز

ىمينه)هاى ديـگـرن بجز تدريـس، در چـه زاكنـو  
فعاليت داريد؟

نشستگـىد بازجوسال خدمت، بـا و٣٥آقاى عبدالشاه:«پـس از 
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ى ول تدريس هستم. به كشاورزستان مشغو>ساعت در دبير٨هفته>اى 
م. بقيه>ىدازا به آن>ها مى>پرى علاقه>مندم و ساعاتى رباغبانى و گل>كار

د.»هاى عبادى مى>گذردى و كارهنوره كوش، بويژقتم هم به ورزو

نشستگى چيست؟ه)ى بازتعريI شما از دور  
اند. در دورآقاى عبدالشاه:«به>نظر من، تـدريـس پـايـان نـدار

س>هانده است درس زقتى كه يك مدرنشستگى هم>همين>طور. تا وباز
اند. من دورانه مى>شنوا مانند يك تراند و آن>ها را مانند شعر مى>خور

فتن نيسـت امـاى از رد نمى>دانم. گريـزكوان را، دورنشستـگـى رباز
هايم نمى>كند.»سه>ى تدريس هم رسوو

نه مى)بينيد؟ا چگوش شيمى رضعيت آموزو  
تع ايده>آل نيست. اغلب بـه صـورآقاى عبدالشاه:«در مجـمـو
ان خشكخى از همكاره>ى تدريس برسليقه>اى و كليشه>اى است. شيو

خى هم از تكنـيـك>هـاىظيفه. بـرح است و در حد انـجـام وو بى>رو
دجونى به جاى انتقال و تفهيم مطالب استفاده مى>كنند و بـا وتست>ز

گانگـى درند. اين، سبب دوه مى>گيـره>ها بهركتاب، باز هم از جـزو
ه>ىان در دورد و مى>بينيـم كـه دانـش>آمـوزمطالب و مفاهـيـم مـى>شـو

س شيمى نمى>كنند.»ستان، استقبال چندانى از دردبير

جــهفــع ايــن بــى)عــلاقـــگـــى و جـــلـــب)تـــواى ربـــر  
ان چه پيشنهادهايى داريد؟دانش)آموز

حى و مالى و از محلآقاى عبدالشاه:«اگر معلمان ما از نظر رو
فـقـيـتانند در جـهـت مـو>مـى>تـوًاضى باشـنـد، مـطـمـئـنـاد ركار خـو

مايشگاه>هاى شـيـمـىجه بيش>تـر بـه آزان تلاش كنند. تـودانش>آمـوز
اد،ار و مـودن آن>ها بـه ابـزثر باشد، از نـظـر مـجـهـز كـراند مـومى>تـو

د انتخابمايش>ها، هم>چنين در موراى انجام آزم برمان لازاختصاص ز
مينه>ىشيابى مناسب در زه>هاى ارزدن شيومايشگاه و به كاربرل آزمسؤو

مايشگاهـى  ون كار آزان. چومايشگاهى دانـش>آمـوزفعاليت>هـاى آز
د.ان داردن دانش>آموزى و علاقه>مند كرتجربى اثر زيادى دريادگير

خانه>هاى صنايعاكز صنعتى و كـارديد از مردر ضمن، بايد بـاز
 من، متناسب باِِدد. خوسى گنجانده شونامه>هاى درشيميايى در بر

ىارگزاه بـردم از رصتى كه در كلاس>هايم داشتـه>ام سـعـى مـى>كـرفر
اى نمايـش كـاردهاى علمى، نمايشگـاه>هـايـى بـرگـرسمينار، مـيـز

ادار كنم.»هى و مباحثه وگروا به فعاليت، كاران، آن>ها ردانش>آموز

ا در ايجادمايشگاه ربه نظر مى)آيد كه شما نقش آز  
جسته مى)بينيد؟ان بره در دانش)آموزانگيز

سى مانند شيمى وى و عمل در درن تئورآقاى عبدالشاه:«بله، چو
ى محض استس>هاى تئورتر از درتر و ماندگارگذارتجربه در آن بسيار اثر

ط آن>كهان ايجاد كند، به شرا در دانش>آموزى رى>تره>ى قواند انگيزو مى>تو

قتى وًم اين است كه مثلاد. منظـورى پيش رواه با تئورمانى همراز نظر ز
ماه>بعد٢ا ط به آن رمايش>هاى مربوس مى>دهيم، آزا درفصلى از كتاب ر

مايشگاه تـدريـسا در آزى از فصـل>هـا رد من بسيـارانجام ندهـيـم. خـو
اهمم و در فرى در اختيار دار مجهزًِمايشگاه تقريباشبختانه آزمى>كنم. خو

ادى عمل داشته>ام.»ده>ام و آزدم تلاش كردن امكانات آن خوكر

ستانه)ى دبيرسى شيمى دورنامه)ى دراى برمحتو  
نه مى)بينيد؟ا چگور

آقاى عبدالشاه:«الـبـتـه كـتـاب>هـاى شـيـمـى چـه قـديـم و چـه
م هدف اصلىند. به نظردو معايب و محاسنى داشته و دارجديد،هر

خى كتاب>هاش شده است و براموه>ى مثبت است، فركه ايجاد انگيز
دن،ح هستند. كتاب>هاى جديد از نظـر بـه>روز بـوخشك و بـى>رو

احى و كيفيت شكل>ها بسيار خوبند و مطالب در آن>ها بـيـش>تـرطر
تفهيمى هستند. در حالى>كه، در كتاب>هاى قديمى مطالب، بيش>تر

دجوصيفى داشتند. اما مشكلاتى هم در كتاب>هاى جديد وجنبه>ى تو
ش شيمى بـه مـدتسطـه، آمـوزه>ى متونـه، در دوراى نمـود. بردار

) بسيار٢سه>سال كافى نيست. ديگر اين>كه، حجم مطالب شيمى(
ندآموز نيستند يعنى دانش>آموز بدوسى خوزياد است. كتاب>هاى در

ك كند. در نتيجه، جذبا دراند مطالب كتاب>ها ركمك معلم نمى>تو
حال،د. به>هراد مى>شـوشگاه>هاى آزصى يا آموزكلا>س>هاى خصـو

د از آن> جمله اين>كه:ه>اى دار) محاسن ويژ١كتاب شيمى(
عايت شده است.ابطه>ى خطى در جاى>جاى كتاب رـ ر

ت حل مسأله در آن تقويت شده است. ـ مهار
 ـشكل>ها بار مفهو ه ايجاد مى>كنند.ند و در دانش>آموز انگيزمى دار 

ا در دانش>آموز تقويت مى>كند.ت ره>ى تخيل و دانش و مهار ـقو
شى تدوين شده>اند.د آموزش>هاى استاندار ـ بر مبناى رو

ه>هاىان دورا در دانش>آموزمينه>ى اطلاعات راما همين كتاب ز
خى ازاهم نمى>كند و ما مى>بينـيـم كـه بـره>ى كافى فـربالاتر به انـداز

ه>ى پيش>دانشگاهى هنوز نشانه>هاى شـيـمـيـايـى وان در دوراگيـرفر
ا نمى>دانند، در حالى>كه اين>ها، الفباىهاى شيميايى رفيت عنصرظر

ند.»ب مى>شوشيمى محسو

ا در اختـيـار مـاقتتـان رضمن سـپـاس از ايـن)كـه و  
انندگان مجله داريد،د و خوان خواى همكارگذاشتيد، اگر پيامى بر

ماييد.بفر
تيبى دادهانتان، اگر ترآقاى عبدالشاه:«با تشكر از شما و همكار

د كه مطالب علمى و اطلاعات مناسب از طريق اين مجله بيش>ترشو
ب است.د، بسيار خوار گيران قرقت در اختيار همكارع وو در اسر

ى نانو، شيمى>هستـه>اى وع>هاى روز مانند فناورضوهم>چنين از مو
د.»ن مادر، در مجله بيش>تر صحبت شوناگوصنايع گو

* * *


